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زمینی که بوی بهشت می دهد

بین الحرمین

هــر قطعــه زمینــی در ایــن دنیــای پهناور، رنــگ و بوی خــاص خــودش را دارد.

ــادآور خاطراتــی اســت کــه گاه تلخ هســتند و گاه  هــر نقطــه از ایــن خــاک ، ی

شــیرین. خاطراتــی کــه ســینه بــه ســینه نقــل و بعــد از چنــد نســل، فرامــوش و 

در هــمان خــاک دفــن می شــوند. گاهــی اوقــات، یــک خاطــره آن قــدر مهــم و 

پررنــگ اســت کــه اگــر چیــزی حــدود هــزار و چهارصــد ســال هــم از آن بگذرد؛

ــود. ــل می ش ــردم نق ــای م ــن نفس ه ــق در بی ــح و دقی ــدر واض ــاز همان ق ب

ــخ  ــان های تاری ــن انس ــن و عزیزتری ــه پاک تری ــردد ب ــه برمی گ ــی ک خاطرات

بشریــت. خاطراتــی کــه ســنجاق شــده اند به خــاک. خاکــی که سال هاســت 

داغ دار اســت و بــرای تــک تــک زائرانــش حــرف دارد.

ایــن خــاک بــرای همــه تاریــخ حــرف دارد. نهایــت حــق، انســانیت و مهربانی 

را در برابــر نهایــت ناجوانمــردی و ظلــم دیــده و حــق و حقانیــت را آغشــته در 

خــون در آغــوش کشیده اســت.

ــت و  ــری اس ــال ۶۱ قم ــلا در س ــگ کرب ــدان جن ــمان می ــن، ه بین الحرمی

ــه و  ــل زینبی ــرار دارد؛ چــون خیمــه گاه، ت ــی ق ــن مکان های ــن زمی اطــراف ای

دو ضریــح کوچــک کف العبــاس کــه محــل قطــع شــدن دســت چــپ و راســت 

حــضرت ابوالفضــل اســت. محــل شــهادت حــضرت ابوالفضــل و بــه عبارتــی 

ــمن  ــپاه دش ــی س ــین(ع) و در نزدیک ــام حس ــام ام ــر از خی ــان، دورت ــرم ایش ح

بوده اســت. ایــن قطعــه از زمیــن، حــد فاصــل بیــن دو حــرم مطهــر حــضرت 

ــرار گرفته اســت و طــول آن ۳۷۸ مــتر اســت. ابوالفضــل و امــام حســین(ع) ق

ــا فاصلــه بیــن دو کــوه صفــا و مــروه در مکــه برابــری می کنــد. ایــن فاصلــه ب

حــد فاصــل ایــن دو حــرم مطهــر، در قدیــم بــه ایــن صــورت نبــوده و منــازل و 

ــت  ــان حکوم ــت. در زم ــرار داشته اس ــیر ق ــن مس ــیاری در ای ــای بس مغازه ه

ــوار و  ــا آن را هم ــده ت ــب ش ــیر تخری ــن مس ــاختمان های ای ــام س ــدام تم ص

یکدســت کننــد. بعــد از ایــن اقــدام، حکومــت بعثــی، بارهــا و بارهــا، حمــلات 

زیــادی بــه زائــران کربــلا در ایــن مــکان و حرم هــا کــرده اســت و خرابی هــای 

ــه جــای گذاشــته بود. سرانجــام پــس از اتمــام حکومــت  بســیاری در آنجــا ب

صــدام، مــکان بین الحرمیــن کنونــی بــا همــکاری ســتاد بازســازی عتبــات 

ــه  ــران ســاخته شــد و شــیعیان بغــداد نیــز درخــت کاری آنجــا را ب عالیــات ای

عهــده گرفتنــد.

این مکان، امروز قطعه ای از بهشــت برای ما زمینی هاست...

۱شنبه
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او  یک مرتد است
بعد از ۳۴ سـال هنوز حکم امام خمینی(ره) پابرجاست

 جمعـه گذشـته سـلمان رشـدی، نویسـنده کتاب« آیـات شـیطانی»، در 

حالـی کـه برای انجـام یک سـخنرانی بـه نیویورک رفتـه بود مـورد حمله 

واقع شـده است.

انتشــار رمــان آیــات شــیطانی در مهــر ۱۳۶۷، اعتراض هــای فراوانــی 

از ســوی مســلمانان، مســیحیان و یهودیــان برانگیخــت. ایــن کتــاب،

رمانــی توهین آمیــز نســبت بــه پیامــبر اعظــم(ص) و قــرآن بــود کــه ســلمان 

رشــدی، نویســنده هندی الاصــل بریتانیایــی، آن را نوشــت.   امــام 

خمینــی (ره)۳۴ ســال پیــش تنهــا چنــد مــاه بعــد از انتشــار کتــاب حکــم 

ارتــداد   بــرای رشــدی اعــلام کردنــد.

ــن  ــوده و بعــد از دی ــد کــه قبــلا مســلمان ب ــه کســی می گوین ــد ب مرت

اســلام برگشــته باشــد. بــه ایــن صــورت کــه یــا خــدا را انــکار کــرده یــا 

نبــوت و قــرآن را مُنکــر شــده یــا یکــی از ضروریــات دیــن را منکــر شــده 

یــا حلالــی را حــرام یــا حرامــی را حــلال کــرده باشــد. چنیــن شــخصی 

از نظــر اســلام، مُرتَــد محســوب می شــود. خداونــد در ســوره بقــره آیــه ۲۱۷ دربــاره 

این گونــه افــراد می گویــد:«هــر کــس کــه از دیــن خــود روی بگردانــد، کافــر شــده و 

اعمالــش نابــود می شــود و اینــان اهــل آتــش هســتند.» ســلمان رشــدی کــه فــردی 

ــود  ــکال غرض آل ــراد و اش ــلام ای ــه اس ــت و ب ــلام برداش ــت از اس ــود و دس ــلمان ب مس

بیــان کــرد. عــمّار از امــام صــادق(ع) روایــت کــرده کــه آن جنــاب فرمودنــد: (شــخص 

ــکار نمــوده و  مســلمان از اســلام ارتــداد اختیــار کــرده و نبــوت پیامــبر اکــرم(ص) را ان

بــر هــر کســی کــه ایــن امــر را بشــنود خونــش مبــاح بــوده و بــر امــام مســلمین اســت 

کــه او را کشــته و توبــه اش را نپذیــرد.) (کافــی جلــد ۶ص۱۷۴) روایــات دیگــری هــم 

ماننــد ایــن حدیــث از ســوی امامــان و همچنیــن دیگــر فقهــای اهــل ســنت وجــود 

دارد. بــر اســاس روایــات وارده، حکــم مرتــد را قتــل و اعــدام می داننــد و رشــدی کــه 

مرتــد فطــری اســت؛ یعنــی خانــواده اش مســلمان بــوده و خــود او نیــز مســلمان بوده 

ــه اش پذیرفتــه نیســت و  ــه نیــز بکنــد، توب و بعــد از اســلام دســت برداشــته، اگــر توب

حکــم قتــل دربــاره او بایــد اجــرا شــود.

 در زمانـی اهل بیـت(ع)  که حافظـان دین بوده اند از دیـن حتی به قیمت جانشـان دفاع 

کرده انـد. در زمـان حال هـم افرادی هسـتند کـه باید حافظان دین باشـند کـه مراجع 

تقلید هسـتند. آن هـا به عنوان کارشناسـان دین در ایـن موضوع و برای دفـاع از جنگ 

اعتقـادی کـه صـورت گرفتـه وارد می شـوند. پـس از آن برعهـده مردم اسـت کـه آنچه را 

ایشـان تشـخیص داده انـد بـه انجـام برسـانند. همان طـور کـه در جبهه جنـگ ما یک 

فرمانده ای داریم و مسئولیت های مختلفی بین افراد تقسیم شده است. در این میدان 

هم به همین شـکل اسـت. پس جایـگاه مرجع تقلید مشـخص کردن حکـم و وظیفه در 

برابـر این تهاجم اسـت و علمای ما باید نسـبت به این حمله و اتفاقات حسـاس باشـند.

 شـاید ایـن اشـکال پیـش بیایـد کـه حکـم قتـل سـلمان رشـدی در زمانـی کـه اسـلام 

در رسـانه های جهانـی بـه خشـونت گرایی متهـم می شـود، بـه مصلحـت نباشـد، در 

حالـی کـه دفـاع از جـان، مـال  و دیـن، مسـئله ای فطـری اسـت کـه هـر موجـود زنده،

بـه طـور طبیعـی و حتـی ناخـودآگاه در برابـر هرگونـه تجاوز و تعـدّی، از خـود واکنش 

نشـان می دهد. نمی شـود شـخصی وارد خانـه ما شـود و بخواهد اموال مـا را ببرد و ما 

بـرای اینکـه دسـت بـه خشـونت نزنیـم، بایسـتیم و تعـدی او را تماشـا کنیـم.  عالمان 

و دانشـمندان مذاهـب اسـلامی، در بحـث جهـاد، آن را واجـب کفایـی می داننـد  و 

می گوینـد:«هرگاه شـهرها و مرزهای بلاد اسـلامی، مورد هجوم دشـمن قرار گیرد...

برتمـام مسـلمانان واجب کفایی اسـت که از هجوم دشـمن جلوگیری کرده و دشـمن 

رادفـع کنند...»   بنابراین با مسـئله سـلمان رشـدی و امثال آن، نه تنها بـه عنوان مرتد 

و توهین کننـده بـه پیامـبر، کـه بـه عنـوان مهاجـم بـه دیـن بایـد برخـورد کـرد و فتوای 

امـام خمینـی(ره) در این بـاره بسـیار محکم و قاطع اسـت.

پیوسـته با حق باش، تا تو   را در آن روزی که جز به حق داوری 
نمی شود، در جایگاه پیروان حق جای دهد.

امـام علی (ع) / غرر الحکم /۱۳۸

بگو من از پرسـتیدن کسانی که شما 
به جای خدا می پرسـتید نهی شده ام.

سوره انعام / آیه ۵۶ حدیثآیـــه

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در گفت وگو با شهرآرا:

جنگ امام حسین(ع) با نفاق بود

آمنه مستقیمی

 مـرور هرسـال وقایـع کربـلا و 

گفت و
گو

ر  ر کنـا ی حسـینی د شـورا عا

بزرگداشـت ایـن قیـام و ذکـر 

بیـت(ع) بـرای آن  مصائـب اهل 

اسـت کـه بدانیـم تاریـخ تکرار می شـود و اگـر غافل 

شـویم، بـه راهـی می رویم کـه به عاشـورا ختم شـد.

، بـا  سـبت محـرم حسـینی و بـه منا یـن ر ز ا ا

حجت الاسلام والمسـلمین جـواد سـلیمانی، عضو 

هیئت علمی مؤسسـه امام خمینی(ره)، درباره نقش 

نفـاق و منافقـان در وقـوع فاجعـه کربلاگفت وگـو 

کرده ایم که تقدیم حضورتان می شـود.

 ریزش ها در انقلاب های ارزشی چرا رخ می دهند

و زندگی شخصی مثل شبث بن ربعی تمیمی چه الگویی 

ارائه می کند؟

هـر انقـلاب ارزشـی ریزش هـا و رویش هایـی دارد؛

چنان که در صدر اسلام رویش  کسانی  مانند عمار،

مالـک اشـتر و عدی بن حاتـم طایـی را شـاهدیم که 

در زمـان امیرالمؤمنیـن(ع) منشـأ خیـرات بسـیار 

شـدند. البته در برابـر آن ها، ریزش هایـی نیز  وجود 

داشـت؛ آن هـم از افـرادی کـه پیشـینه درخشـانی 

در حمایـت از انقـلاب رسـول خـدا(ص) داشـتند، اما 

منافقانه رأیشان تغییر کرد. ازجمله این شخصیت ها 

شـبث بن ربعی، از رئیسـان قبیلـه بنی تمیـم بود که 

مسـئولیت سرشماری قبیله و تقسیم هدایا و حقوق 

بیـن افراد قبیلـه را بر عهده داشـت.

شـبث در زمـان رسـول خـدا(ص) اسـلام آورد، اما پس 

از رحلـت پیامـبر(ص) و وقتـی عده ای مرتد شـدند، او 

نیز از اسـلام بازگشـت. شـبث پس از اینکه حکومت 

اسـلامی جنگ هـای مرتـدان را در نطفـه خفـه و 

مدعیـان نبوت را قلع وقمع کرد، دوباره اسـلام آورد.

در زمـان خلیفـه سـوم، ابتـدا علیـه عثـمان شـورش 

کـرد و سـپس حامـی امیرالمؤمنیـن(ع) شـد و در 

زمـان حکومـت مـولای متقیـان(ع) ابتدا جـزو یاران 

حضرت(ع) بود و از ایشـان طرف داری و احادیثشان 

را نقـل می کـرد.

او پـس از طولانی شـدن جنـگ صفیـن و ماجـرای 

قـرآن بـر نیزه کردن، به خـوارج پیوسـت و فرماندهی 

۱۲هزار نفر از آنان را عهده دار شـد، اما در پی جنگ 

نهروان و قلع وقمع خوارج توبه کرد. او در آستانه قیام 

عاشـورا به امـام حسـین(ع) پیوسـت و در نامـه ای به 

حضرت سیدالشهدا(ع) نوشت:«بیایید 

اینجا که سپاه آماده ای برایتان وجود 

دارد. ما شـما را یاری می کنیم.» اما او 

کـه شـخصیتی رنگ به رنگ داشـت،

پـس از اعزام مسـلم به کوفـه، مخالف 

زیـاد  امـام حسـین(ع) شـد و بـا ابن 

بـرای دسـتگیری مسـلم همـکاری 

کـرد و درنهایـت در ماجـرای عاشـورا 

فرماندهـی پیاده نظام عبیـدا...  را بر 

عهـده گرفت.

سیدالشـهدا(ع) روز عاشـورا شـبث را 

فراخواندنـد و متن نامه را به سـه تنی 

که آن را امضا کـرده بودند، خواندند،

اما آن ها انکار کردند. امام(ع) فرمودند:

«سوگند به خدا که شما چنین کردید.»

جالب آنکه شـبث پس از عاشـورا و شـهادت حضرت 

سیدالشـهدا(ع) و یـاران ایشـان و شـکل گیری قیام 
مختـار، بـه قیـام او بـرای انتقـام از قاتـلان امـام(ع)

پیوسـت و پس از آن بـا مصعب بن زبیر برای سرکوب 

مختـار همراه شـد. زندگی شـبث نشـان می دهد او 

در هـر زمـان بـه جانبی که قـدرت داشـت، متمایل و 

با آن ها همراه می شـد.

 آیا شخصیتی مانند شبث محصول و محصور در

یک برهه از تاریخ هستند، یا امثال آن ها تکرار شده اند؟

از ایـن شـخصیت ها در همـه انقلاب هـای ارزشـی 

وجـود دارد؛ چنان کـه در انقـلاب اسـلامی مـا هـم 
وجود داشـتند و عـده ای در ابتدا با امـام خمینی(ره)

همراهی کردند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی،

از نهضـت امـام(ره) و مـردم جدا شـدند. ایـن موضوع 

نشان می دهد انقلابی شدن آسان و انقلابی ماندن 

سـخت اسـت و ایـن ریزش هـا طبیعـی اسـت. البته 

در مقایسـه انقـلاب اسـلامی ما بـا انقـلاب نبوی در 

صـدر اسـلام، بایـد گفـت رویش هـای مـا بیشـتر از 

ریزش هاسـت و امـروز بصیـرت مردم 

بیشـتر اسـت. همیـن باعـث شـده 

اسـت انقلاب اسـلامی باوجـود همه 

تهدیدهـا، تحریم هـا و مشـکلات بـا 

قوت مسـیرش را ادامـه دهد.

 نفــاق کــه از عوامل اصلــی در

ریزش های ارزشی است، از کجا نشئت 

می گیرد و در چه جامه ای خود را نشان 

می دهد؟

نفـاق نوعـی بیـماری اسـت. منافـق 

زبـان و دلـش با هـم یکی نیسـت و در 

همـه انقلاب هـای ارزشـی به علـت 

کج فهمی ها، منافع شخصی و تزلزل 

شخصیتی بروز و ظهور دارند. منافقان 

نشانه هایی دارند؛ ازجمله آنکه قرآن 

می فرمایـد:«آن ها داعیـه اصلاح دارند.»

رسـول خدا(ص) فرمودند:«منافـق زبانی چرب دارد،

امـا عملـش جامعه را به فسـاد می کشـاند.» در صدر 

اسـلام منافقـان چرب زبانی مثل قیس بن اشـعث و 

شـبث بن ربعی، از دیـن دم می زدنـد، اما عملشـان 

جامعـه را بـه فسـاد می کشـاند. یعنـی مـردم را از 

مسـیر ترسیم شـده قـرآن و ولایت خـارج می کردند.

سیاسـت اسـلام بـا این هـا بـر اسـاس مداراسـت و   

آن هـا را کافـر نمی دانـد. زیـرا شـاید روزی هدایـت 

شـوند. بـرای همیـن امیرالمؤمنیـن(ع) شـبث را بـه 

فرماندهی بخشی از سپاه خود برگزیدند. در انقلاب 

اسـلامی ما نیز چنین شـخصیت هایی نفوذ کردند،

امـا نظام اسـلامی بـا آن هـا مدارا کـرد تا مـردم خود 

آن ها را بشناسـند.

 اگر بخواهیم ریشــه های عاشــورای حســینی

را بررســی کنیم، نفــاق در کــدام رده از اثرگذاری جای 

می گیرد؟

در قیام عاشـورا ریشـه اصلی به نفاق بازمی گشـت.

چـون جریـان امویـان جریـان نفـاق بـود. آن هـا 

می گفتنـد مسـلمان هسـتیم، درحالی کـه در عمل 

خـلاف دیـن عمـل می کردنـد. آن هـا کـه در کوفـه 

خـود را به ظاهـر شـیعه محبتـی می دانسـتند و بـه 

امـام حسـین(ع) نامـه نوشـتند و حـضرت(ع) را تنهـا 

گذاشـتند و وفـا نکردند نیـز منافق بودنـد. بنابراین 

از اسـاس جنگ امام حسـین(ع) بـا نفاق بـود، نه کفر 

فقهـی. در واقعـه عاشـورا هـم جریـان امویـان کـه 

اصـل اسـلام را قبـول نداشـتند و به ظاهـر ادعـای 

مسلمانی می کردند و هم کوفیان و شیعیان محبتی 

کـه وفـا نکردنـد، زبانشـان یک چیـز بود و عملشـان 

چیـز دیگـر و همچنیـن کسـانی کـه سـکوت کردنـد 

و امـام مسـلمین را تنهـا گذاشـتند، منافـق بودنـد.

 آیا بین قیام حســینی و تجربه انقلاب اسلامی از

نظر مقابله با جریان نفاق می توان وجه شباهتی یافت؟

عـصر رسـول خـدا(ص) عـصر جـدال بـا کفـار بـود و 

عـصر امـام حسـین(ع) عـصر مبـارزه بـا نفـاق. عـصر 

امام خمینـی(ره) نیـز عـصر مبارزه بـا کسـانی بود که 

اسـلام سیاسـی را قبـول نداشـتند.  در عـصر رهـبر 

معظـم انقـلاب، عـده ای از آن هـا گفتنـد حکومـت 

اسـلامی در عصر غیبت جزو اسلام اسـت، اما سعی 

کردنـد حکومت قلابـی را به جـای گفتـمان انقلاب 

اسـلامی عرضه کنند. امروز مبارزه با این ها بر عهده 

رهبر معظـم انقلاب اسـت.

 هر انقلاب ارزشی ریزش ها 
و رویش هایی دارد 

چنان که در صدر اسلام 
رویش کسانی مانند عمار، 
مالک اشتر و عدی بن حاتم 

طایی را شاهدیم

یادداشت

برویم 
تماشا

کتــاب «مدیریــت حوزه هــای علمیــه و 

مراکــز آموزشــی» اثــر حجت الاســلام 

والمســلمین محمدحســن نبــوی بــه همت 

مؤسســه بوستان کتاب منتشر شد.

امــروز به دلیــل فراوانــی و رشــد مراکز آموزشــی 

ــت  ــوع مدیری ــه موض ــای علمی ــژه حوزه ه به وی

مــدارس علمیــه و مراکــز آموزشــی از 

دغدغه هــای اصلــی متولیــان و مســئولان ایــن 

ــی و  ــز آموزش ــت مراک ــر مدیری ــت. اگ ــر اس ام

مــدارس علمیــه مــورد توجــه دقیــق قــرار نگیــرد 

و مدیــران در حیطــه مســئولیت خــود، بــا فرایند 

مدیریــت آشــنایی نداشــته باشــند، بازدهــی و 

ــود. ــام نمی ش ــی لازم انج اثربخش

نویسنده کتاب دارای تجربه اداره مراکز آموزشی 

و مـدارس علمیـه و همچنین برگـزاری دوره های 

متعـدد آموزشـی اسـت و ایـن اثـر را در ۱۲ فصـل 

تألیف کرده اسـت. در مقدمه این اثـر، به اهمیت 

و ضرورت مدیریت پرداخته شده است.

«جایــگاه مدیریــت  در فصــل اول ایــن اثــر،

مــدارس علمیه»، در فصل دوم بــه «برنامه ریزی 

ــه»، فصــل ســوم  در مدیریــت حوزه هــای علمی

«پذیــرش در حوزه هــای علمیــه»، فصــل چهارم 

«آمــوزش در حوزه هــای علمیــه»، فصــل پنجــم 

ــه» ــای علمی ــت در حوزه ه ــب و تربی ــه «تهذی ب

پرداختــه شــده اســت. در ادامــه دیگــر فصــول 

کتــاب به موضوع هایی هم چون ســازمان دهی 

و رهــبری پرداخته انــد.

بـردار 
و بخوان

خانـدان نـور، همان طـور کـه 

شهادتشان درس است و نقطه شریعه

شروع همـه انقلاب هـای حـق 

علیه باطل در دنیا؛ اسارتشـان 

نیـز مکتب درس اسـت. آن هـا می دانسـتند این 

شـهادت شکسـت نبـوده و آغـاز یـک پیـروزی در 

تاریـخ اسـت. آغـاز یـک جریـان بـرای هـر روز که 

آفتابش بعد از عاشـورا طلوع می کند.

شـهادت امام حسـین (ع) و اصحابشـان، نیمی از 

آغـاز جریان بزرگ زنده کردن یـاد و نام دین خدا،

آزادی و آزادگـی بود و اسـارت حـضرت زینب(س)،

امـام سـجاد(ع) و باقـی اهـل حـرم نیـز نیـم دیگـر 

ماجرا. همان طور که آن شـهادت شکسـت نبود؛

این اسـارت هـم نبود. اسـارت آغاز رسـاندن پیام 

عاشـورا به گـوش جهان بـود. آغـاز مأموریت امام 

سـجاد(ع) و حضرت زینب(س) برای اسـلام.

همــه جمــع بودنــد. یزیــد از فــردی خواســت تا به 

بــالای منــبر رود تــا از فضایلش بگویــد و هر صفت 
ناپســندی را بــه امیرالمؤمنیــن و امــام حســین(ع)

نســبت دهــد. فــرد بــالا رفــت و چنیــن کــرد تــا در 

میــان حرف هایــش امام ســجاد(ع) به پا خاســت و 

فرمــود:«اى خطیــب، واى بر تو، رضایــت مخلوق 

را بــه وســیله غضــب خالــق خریــدى، جایــگاه تــو 

پــر از آتــش خواهــد شــد!» امــام از یزیــد خواســت 

تــا ادامــه منــبر را خودشــان ادامــه دهنــد. یزیــد 

نگذاشــت. مــرد اصرار کــرد. او مجبــور بــه قبــول 

شــد و گفــت:«ایــن شــخص از اهل بیتــى اســت 

کــه علــم را از شــیرخوارگى بــه نحــو مخصــوصى 

آموخته  انــد.» ســپس امــام بــه بــالای منــبر رفت.

ــرا  ــم و غ ــه ای محک ــان خطب ــال بی ــان در ح ایش

ــردم  ــورش م ــرس شروع ش ــد از ت ــه یزی ــد ک بودن

ــد  ــه مــؤذن دســتور داد کــه اذان بگوی علیــه او، ب

تــا ســخن امــام قطــع شــود.

مؤذن برخاست تا گفت:« ا...اکبر»، امام سجاد(ع)

فرمـود:« چیزى بزرگ تـر از خداوند وجود ندارد.»

مؤذن گفت:« اشهد ان لا اله الا ا...، امام(ع) فرمود:

« مـوى و پوسـت و گوشـت و خونـم بـه یکتایى خدا 

گواهـى مى  دهـد.» و هنگامـی کـه بـه « اشـهد ان 

محمد رسـول ا...» رسـید، امام(ع) از بالای منبر رو 

بـه یزید کـرد و فرمـود:«ایـن محمد که نامـش برده 

شـد، آیـا جد من اسـت و یا جـد تو؟ ! اگـر ادعا کنى 

کـه جـد توسـت پـس دروغ گفتـى و کافـر شـدى و 

اگـر جد من اسـت چرا خانـدان او را کشـتى و آنان 

را از دم شمشـیر گذراندى؟!...»

کتاب «مدیریت حوزه های علمیه
 و مراکز آموزشی» منتشر شد

بخشی از خطبه غرای امام سجاد(ع) در مجلس یزید درباره حقانیت امام حسین(ع)
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